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رخداد حادثه 

موبایل قاپی به دلیل
 عادت به سرقت

شــرق: دو موبایل قــاپ بعــد از دســتگیری علت  �
ســرقت را عادت به موبایل قاپی بیان کردند. چندی قبل 
پرونده ای با موضوع دســتگیری گوشــی قاپ از کلانتری 
۱۲۰ سیدخندان به پایگاه چهارم پلیس آگاهی ارجاع شد 
که محتویات پرونده حاکــی از آن بود که متهمی به نام 
کیانوش ۲۴ ســاله در هنگام سرقت گوشی تلفن همراه 
یکی از شهروندان توسط مأموران گشت کلانتری دستگیر 
و همدست وی نیز متواری شــده است. کیانوش پس از 
تحویل به پلیس آگاهی به ۲۰ فقره ســرقت تلفن همراه 
با همدستی شخصی به نام وحید در مناطق شرق تهران 
اعتــراف کرد. در ادامه بررســی ها، مخفیگاه همدســت 
متواری او در محدوده بازار تهران شناســایی شــد و پس 
از اخذ دســتور قضائی، وحید نیز در یک عملیات پلیسی 
دســتگیر شد. وحید که دارای ســوابق کیفری متعدد در 
زمینه ســرقت به شیوه قاپ زنی بود، به کارآگاهان گفت: 
عادت به سرقت دارم و زمانی که شهروندی را می بینم که 
با تلفن همراه در حال صحبت کردن است و حواسش به 
اطراف نیست، از این فرصت استفاده می کنم و موبایلش 
را می قاپم. متهمان درخصوص سرنوشت اموال مسروقه 
اظهار کردند گوشی های سرقتی را در مولوی به رهگذران 
می فروشند و از فروش اموال سرقتی بیش از ۳۰۰ میلیون 
ریال به جیب زده اند که با تلاش کارآگاهان، تاکنون ۱۶ نفر 

از مال باختگان شناسایی شده اند. 

۵ مفقود در پی غرق شدن کشتی 
ایرانی در آب های عراق

یک نماینده پارلمان عراق از غرق شدن کشتی تجاری  �
ایران در آب های سرزمینی کشورش خبر داد. این نماینده 
پارلمان که ریاســت وزارت حمل ونقــل عراق را برعهده 
داشت، گفت که چهار خدمه کشتی نجات پیدا کردند، اما 
عملیات برای کشف پنج مفقودی در جریان است. منابع 
عراقی می گویند که این کشتی تجاری در حالی غرق شده 

که منتظر ورود به بندر «ام القصر» عراق بوده است. 

ولخرجی زوج جوان 
کار دستشان داد

شــرق: زوج جوانی که از فروشنده فضای مجازی با  �
نقشــه قبلی در زمینه داروهای بدن سازی و مکمل های 
ورزشــی زورگیری کرده بودند، دستگیر شدند. سرهنگ 
مرتضــی نثــاری، رئیس پایــگاه چهارم پلیــس آگاهی 
پایتخت گفت: پرونده ای با موضوع ســرقت به عنف در 
کلانتری ۱۰۲ پاسداران تشکیل و به دستور مرجع قضائی 
دادســرای ناحیه ۳۴ تهران برای رسیدگی تخصصی به 
پایگاه چهــارم پلیس آگاهی ارجاع شــد. رئیس پایگاه 
چهــارم پلیس آگاهــی تصریح کرد: شــاکی اظهار کرد 
دهم اســفندماه برای فروش مقداری داروی بدن سازی 
و مکمل ورزشــی، اعم از قرص، پودر و آمپول به ارزش 
۳۵۰ میلیون ریال در فضای مجــازی آگهی ثبت کردم. 
در همــان روز فــردی که خــود را پویا معرفــی  کرد، با 
مــن تماس گرفت و برای خرید در محل ســکونتش در 
محدوده میدان هروی قرار گذاشتیم. من به همراه اموال 
سفارش داده شده حدود ساعت۱۸:۳۰ در نشانی اعلامی 
حاضر شــدم و با خریــدار تماس گرفتــم و او بیان کرد 
در محــل حضور ندارد و همســرش برای تحویل کالاها 
مراجعه می کند و وجه اموال را نیز نقدا می پردازد. طبق 
قرار، خانمی حدودا ۲۵ ســاله به من مراجعه و خود را 
همسر خریدار معرفی کرد و خواستار تحویل اموال شد. 
ولی در زمان بازدید، فرد ناشناســی با شوکر از پشت سر 
بــه پهلوی مــن زد و کنترل خود را از دســت دادم و به 
زمین خوردم، ســپس مرا با ســلاح ســرد تهدید و کیف 
پولم را به همراه مکمل های ورزشــی ســرقت کرد و از 
محــل گریختند. این مقام انتظامی گفــت: کارآگاهان با 
توجه به نوع محصولات ســرقتی و احتمال فروش آنها 
در مکان های خاص مانند باشــگاه های ورزشــی موفق 
شدند مرد ســارق به نام پویا ۳۴ ساله را که در تعدادی 
از باشگاه های شرق تهران مکمل های ورزشی را فروخته 
بود، شناســایی کنند. سرهنگ نثاری بیان کرد: کارآگاهان 
توانستند پویا را در نزدیکی یک باشگاه بدن سازی دستگیر 
کنند. متهم به سرقت از شاکی با همکاری همسرش به 

نام مژده اعتراف کرد.

شرق: هدیه لاکچری به پسر جوان، از او یک سارق سریالی ساخت. او درنهایت 
با شلیک گلوله باعث قتل همدستش شد و پای میز محاکمه رفت.

به گزارش خبرنگار ما، مردی آبان سال ۹۷ به پلیس خبر داد پسرش توسط 
دوســتش به قتل رسیده است. او به مأموران گفت: وقتی پسرم در بیمارستان 
بود، با من تماس گرفتند. وقتی رفتم، متوجه شــدم پســرم جانش را از دست 
داده اســت. پسرم با شلیک گلوله از ســوی یک مرد جوان به نام پدرام که از 

دوستان پسرم، بیژن، بود کشته شده است و من شکایت دارم.
مأموران پلیس، پدرام را بازداشــت کردند. او ادعا کرد قصدی برای کشتن 
دوســتش، بیژن نداشت و فقط می خواست اسلحه را به دوستش نشان دهد، 
اما نمی دانســت سلاح مسلح است. وقتی پدرام در برابر این سؤال قرار گرفت 
که چرا سلاح داشته و اصلا آن را از کجا آورده است، مجبور شد راز سرقت های 
ســریالی را فاش کنــد. او در اعترافاتش گفت: من و دوســتم با هم ســرقت 
می کردیم. آن روز قرار بود همراه بیژن به ســرقت برویم. بیژن پرســید سلاح 
همراهت هست؟ من هم برای اینکه حرفم را باور کند، سلاح را که روی کمرم 
بود بیرون کشیدم تا نشانش بدهم، اما  چون اسلحه مسلح بود، شلیک کرد و 
تیر به سینه بیژن برخورد کرد. من بلافاصله او را به بیمارستان رساندم. ما هیچ 
دشمنی ای با هم نداشتیم و دلیلی نبود که بخواهم او را بکشم. ما داشتیم با 

هم به سرقت می رفتیم که این اتفاق افتاد.

متهم درباره اینکه آن ســلاح را که خیلی خاص بود از کجا آورده اســت، 
گفت: اسلحه را یکی از دوستان مشترک من و یکی از همدستانم به نام بهمن 
به ما هدیه داده بود و ما با آن به ســرقت می رفتیم. دوستمان فردی ثروتمند 
بود که یک روز وقتی در خانه اش بودیم، این ســلاح را در یک جعبه لاکچری 

به ما هدیه داد.
مأموران که متوجه شــده بودند فقط با یک قتل اتفاقی روبه رو نیســتند و 
متهم سارق سریالی اســت که در یک باند سرقت فعالیت می کند، تحقیقات 
خود را گسترده تر و بهمن را هم دستگیر کردند. مأموران متوجه شدند بهمن و 
پدرام دو جوانی هستند که چندین فقره سابقه دارند و بارها محکوم شده اند. 
همچنین مشــخص شد این افراد در دور جدید سرقت هایشان از یک زن و یک 
مرد با اســلحه دزدی کرده اند. بهمن در اعترافاتش درباره اسلحه گفت: من 
و پدرام دوســتی به نام فرید داریم که جوانی بســیار ثروتمند اســت و در یک 
خانــه ویلایی در جردن زندگی می کند و اعضای خانواده اش خارج از کشــور 
هســتند. یک شــب که برای دورهمی به خانه اش رفته بودیم، او یک جعبه 
بســیار شیک و خاص را به ما نشان داد که یک اسلحه در آن بود. این اسلحه 
همانی اســت که بیژن با آن کشته شده. وقتی او این سلاح را به ما هدیه داد، 
برای سرقت ها از آن استفاده کردیم. شیوه ما برای سرقت ها این بود که افراد را 
تحت عنوان مسافرکش سوار ماشین کرده و بعد با تهدید اسلحه آنها را وادار 

می کردیم هرچه دارند به ما بدهند. ما در دور جدید سرقت ها از یک زن و یک 
مرد به همین شیوه سرقت کردیم و پول و اشیای قیمتی ای را که داشتند از آنها 
گرفتیم. این بار مأموران به سراغ فرید، دوست بهمن و پدرام، رفتند. فرید دادن 
هدیه به دوســتانش را رد کرد و گفت: مدت ها قبل مادربزرگم از آمریکا برایم 
ســلاحی آورده بود که خیلی خاص بود. آن را در یک جعبه هدیه به من داده 
بود. من سلاح و جعبه را به بهمن و پدرام نشان دادم، بعد از آن متوجه شدم 
پدرام و بهمن جعبه و دو ســنگ عتیقه را سرقت کرده اند. من مهندس هستم 
و نیازی ندارم که سرقت کنم، ضمن اینکه فرد ثروتمندی هستم. این دو متهم 
با ســرقت اموالم به من هم لطمه زدند. بعد از اینکه متوجه سرقت شدم، با 
آنها تماس گرفتم و گفتم اموالــم را برگردانند و گفتم اگر این کار را نکنند، به 
پلیس گزارش می دهم. آنها هم جعبه و سنگ ها را برگرداندند، اما اسلحه را 
بازنگرداندند. من نمی دانســتم با این سلاح سرقت می کنند. با پایان تحقیقات 
از فرید، پلیس متوجه شــد بهمن و پدرام پنج فقره سرقت مسلحانه سریالی 
انجام داده اند. در ادامه، مال باختگان هم شناسایی شدند. با تکمیل تحقیقات و 
تشخیص کارشناسان اسلحه درخصوص نحوه شلیک؛ پدرام به قتل شبه عمد 
متهم شــد. او و پدرام همچنین به پنج فقره ســرقت مسلحانه سریالی متهم 
شــدند. پرونده با صدور کیفرخواســت برای محاکمه به دادگاه کیفری استان 

تهران فرستاده شد. متهمان به زودی پای میز محاکمه می روند. 

شرق: درگیری میان دو دوست به خاطر یک باغچه، خون 
به پا کــرد و مرد جوان با ضربات چاقو دوســتش را از پا 

درآورد و جسدش را در بیابان رها کرد.
به گــزارش خبرنــگار ما، یک ســال قبــل مأموران 
پلیس جســد مردی را در بیابان پیدا و بررسی های خود 
را برای مشخص شــدن هویت مقتول آغــاز کردند. آنها 
متوجه شــدند مقتول که با ضربات چاقو به قتل رسیده 
اســت، شــهرام نام دارد و چند روز قبل نیز خانواده اش 

مفقودشدن او را به مأموران گزارش کرده اند.
مأموران پلیس با خانواده شــهرام تماس گرفتند و از 
آنها خواســتند برای شناسایی جســد به پزشکی قانونی 
مراجعه کنند. با شناســایی جسد، رســیدگی به پرونده 

شتاب گرفت. همســر مقتول مورد بازجویی قرار گرفت. 
او گفت: شوهرم آخرین بار با دوستش، رامین قرار داشت. 
آنها سال های زیادی بود که با هم دوست و شریک بودند 
و زمانی که داشــت از خانه خارج می شــد، به من گفت 
با او قــرار دارد. این در حالی بود کــه وقتی رامین مورد 
بازجویی قرار گرفت، ادعا کرد از سرنوشت دوستش هیچ 
خبری ندارد. او گفت: ما با هم دوســت بودیم و شراکت 
هــم می کردیم، اما مــن خبر ندارم چــه اتفاقی برای او 
افتاده اســت. روز حادثه هم یک قرار کاری داشــتیم، با 
هم صحبت کردیم و بعد از هم جدا شــدیم و نمی دانم 
بعد از آن چه اتفاقی افتاد. چند روز بعد همســر شهرام 
به مأموران مراجعه کرد و مدعی شد شوهرش با رامین 

به خاطر یک باغچه اختلاف داشتند. این زن توضیح داد: 
شــوهرم به من گفته بود رامین از او خواســته باغچه را 
به او بفروشد، اما با هم توافق نداشتند، من فکر می کنم 
رامین به همین دلیل با شــوهر من اختلاف داشــته و او 
را کشــته اســت. وقتی رامین دوباره مورد بازجویی قرار 
گرفــت، قتل را قبول کرد و گفت: من و شــهرام به خاطر 
یک باغچه با هم اختلاف داشــتیم. شهرام به من گفته 
بــود باغچه را به مــن می دهد، اما ایــن کار را نکرد. من 
هم ســر همین موضوع با او با مشکل مواجه شدم. روز 
حادثه برای حل این مسئله با هم قرار داشتیم، اما کار به 
جروبحث کشید و من هم عصبانی شدم و یکباره با چاقو 
او را زدم که منجر به مرگش شــد. بعد هم جســد را به 

بیابان بردم و رها کردم. بعد از گفته های متهم و تکمیل 
تحقیقات، کیفرخواست علیه رامین صادر و پرونده برای 
رسیدگی به شعبه ۲ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده 
شــد. متهم هفته گذشته محاکمه شد. در ابتدای جلسه 
رسیدگی، بعد از اینکه نماینده دادستان کیفرخواست را 
علیه متهم خواند، اولیای دم درخواست قصاص کردند. 
ســپس متهم در جایگاه قرار گرفــت. او اتهام قتل را رد 
کرد و گفت: هرچه گفته ام دروغ اســت. من تحت فشار 
اعتراف کردم و هیچ کدام از اعترافاتم درست نبوده است. 

من دوستم را نکشتم و هیچ اتهامی را قبول نمی کنم.
قضات با پایان گفته های متهم، برای تصمیم گیری در 

این خصوص وارد شور شدند. 

 شلیک مرگ بار با هدیه لاکچری

 انکار قتل شریک در جلسه دادگاه


